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چکیده
درامـروزه کـه پرسشـی اسـت  ترینمهمپرسشاینسازگارند؟همباعلیّگراییتعینواختیارآیا
گرایـی تعـین کهنمایدمیرخبه این دلیلاین پرسش. کندمیخودنماییاختیاربهمربوطمباحثکانون
انکـار بـه رامـا آن،هـاي راهازیـک هرانتخابکهکندمیمواجهبرانگیزيچالشدوراهیباراماعلیّ

علّـی گرایـی تعـین اگـر ) 2(نیسـت؛ صادقیااستصادقیاعلیّگراییتعین) 1: (دهدمیسوقاختیار
سـابق هـاي علّـت ناپـذیر تخلفنتیجه) ارادهجملهاز(ماکارهايتمامزیرانداریم،اختیارباشد،صادق
بودخواهنداتفاقیرویدادهاهمهزیرانداریم،اختیاراشد،نبصادقعلیّگراییتعیناگر) 3(بود؛خواهد

ذوحـدین، اینبهپاسخدر. نداریماختیاربنابراین) 4(داد؛نسبتفاعلیبهراهاآنتواننمینتیجهدرو
حاضـر نوشتار. شداختیارمنکریاواستاشتباه) 3(و) 2(هايگزارهازیکیکمدستدادنشانبایدیا

وبنديدستهراآنانهايدیدگاهوانداختهپرسشایندربارهمعاصرتحلیلیفیلسوفانمباحثبهنگاهی
بـا غربـی فیلسـوفان هـاي دیـدگاه مقایسـه بـه نکـاتی، ذکـر باپایان،درواستکردهمعرفیاجمالبه

.استپرداختههاآنهايشباهتوهاتفاوتبررسیواسلامیمتفکرانهايدیدگاه

بـدیل، هـاي امکـان ناسـازگار انگـاري،  سـازگار انگـاري،  علیّ،گراییتعیناختیار،:هاواژهکلید
.فرانکفورتینقضیهايمثال

.15/07/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 27/02/1394خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.1
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مقدمه

بقیـه، ازبـیش هـا آنازبرخیندارند،بخشیفیصلهپاسخفلسفیهايپرسشبیشترهرچند
راآنهیـوم کـه ايسئلهماست،هاییپرسشچنینشماردراختیارمسئله. اندویژگیاینداراي
,Hume(خوانـد علمومابعدالطبیعهپرسشانگیزترینبحث 1981: Sec8.23/95(، کانـت

جـان ودانسـت عـاجز حلـش ازرانظريعقلوکردقلمدادالطرفینجدلیمسائلجزوراآن
,Searle(دادلقبشفلسفهرسواییسرل، 2007: کـه دستاینازسخنانیوجودبااما). 37

درتـاریخ، طـول درفیلسـوفان اختیار،فراواناهمیتدلیلبهدارند،حکایتمسئلهصعوبتزا
درویـژه بهمعاصر،دوراندرجستجواین. اندبودهاختیارمسئلهحلدنبالبهناتمام،جستجویی

گرفتـه تـري جـدي بـوي ورنـگ تحلیلـی، فیلسوفانهايتلاشاثردرعمدتاًاخیر،سالپنجاه
جـزء یـا نبـود مطـرح یـا گذشتهدرکهاختیاربحثزوایايازبسیاريامروزهايگونههباست،
مختلفهايدیدگاهمیانمرزبنديوگرفتهقرارمداقهموردبود،فیلسوفانپنهانهايفرضپیش

.استیافتهبیشتريشفافیت
پرسـش کنـد، میخودنماییاختیاربهمربوطمباحثکانوندرامروزهکهپرسشیترینمهم

راعلـّی ضـروت واختیـار توأمـان تـوان مـی آیـا . استعلّیگراییتعینواختیارسازگارياز
روآنازپرسـش ایـن ناسـازگارند؟ امورجزودوایناینکهیاداشتباوردوهربهوپذیرفت

هـر ابانتخکهکندمیمواجهبرانگیزيچالشدوراهیباراماعلّیگراییتعینکهنمایدمیرخ
:دهدمیسوقاختیارانکاربهراماآن،هايراهازیک

نیست؛صادقیااستصادقیاعلّیگراییتعین.1
) ارادهجملـه از(مـا کارهـاي تمامزیرانداریم،اختیارباشد،صادقعلّیگراییتعیناگر.2
بود؛خواهدسابقهايعلتّناپذیرتخلفنتیجه
بـود خواهنداتفاقیرویدادهاهمهزیرانداریم،اختیارنباشد،دقصاعلّیگراییتعیناگر.3

داد؛نسبتفاعلّیبهراهاآنتواننمیو
.نداریماختیاربنابراین.4
بنابراین. نداردوجودسومیراهاست،اثباتونفیبیندایرذوحدین،قیاساینکهآنجااز

اختیـار منکراینکهیاواستاشتباهذوحدیننایشاخدوازیکیکم،دستکهدادنشانبایدیا
.دادتنکار،اینناخوشاینداحتمالاًلوازمبهوشده

عنـوان بهتوانیمنمییکسوازکهاستخوابیدهنکتهایندرپرسشاینبهپرداختناهمیت
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ازومآییگرفتارباورهاناسازگاريدامدردارد،راباورهایشتوجیهوصدقدغدغهکهانسانی
ازدوهـر اولاًزیـرا بگـذاریم، کنـار راعلـّی گرایـی تعینیااختیارراحتیبهتوانیمنمیدگرسو
شـکل راعلـم ومابعدالطبیعـه مبنـاي یکـی ثانیاًواستبرخوردارقدرتمنديشهوديپشتوانه

واختیـار نسـبت مسـئله کهاستملاحظاتیچنیناساسبر. رااخلاقمبنايدیگريودهدمی
.استشدهبدلاختیارحوزهپرسشترینمهموسوزاندیشهايمسئلهبهعلّیگراییتعین

پرسـش، ایندربارهمعاصرتحلیلیفیلسوفانمباحثبهنگاهیباتاکوشدمیحاضرنوشتار
ذکـر بـا پایان،درو. کندمعرفیاجمالبهوبنديدستهبارهایندررافیلسوفاناینهايدیدگاه
هاتفاوتبررسیواسلامیمتفکرانهايدیدگاهباغربیفیلسوفانهايدیدگاهمقایسهبه،نکاتی

.پردازدمیهاآنهايشباهتو

مفهوم اختیار
اسـتقلالی رویکرد: داردوجودعمدهرویکرددوبارهایندرکنیم؟تعریفچگونهرااختیار

مسـئولیت مفهـوم ازمسـتقل طـور بـه رااختیـار معمولاًاستقلالیرویکرددر. تبعیرویکردو
میـان ازآنباکهاستعاقلموجوداتویژهظرفیتاختیار،: «کنندمیتعریفگونهایناخلاقی،

,O'Connor(»کنندمیانتخابرایکیمتفاوت،هايگزینه کـه تبعـی رویکرددراما). 2002
1اخلاقـی مسـئولیت مفهـوم بـا طارتبـا درهموارهرااختیاراست،کنونیرایجوغالبرویکرد

دوکـم دسـت کهاستمسئولاخلاقاًداده،انجامآنچهبرابردرشخصیزمانی. کنندمیتعریف
دومنادرسـت؛ یااستدرستاخلاقاًکارآنبداندآنکهنخست: سازدبرآوردهرااساسیشرط
تعبیـر اخلاقی،مسئولیتدومشرطازدوم،رویکرددر. باشدداشتهکنترلکارآنانجامبرآنکه

مسـئولیت لازمشـرط کـه کنتـرل نـوعی یعنـی رویکـرد، ایندراختیارپس. کنندمیاختیاربه
,Timpe(استاخلاقی 2008: 9-10.(

معتقدنـد اسـتقلالی، رویکـرد طرفـداران . دارنددلایلیخودبرايرویکرددوهرطرفداران
مغالطـات ازوکردهکمکالفاظتردقیقکاربردهبهماختیارتعریفدراستقلالیرویکرداتخاذ
راخـود جـذابیت اختیـار مسئلهکهشودمیموجبهموکندمیجلوگیريلفظیابهامازناشی
,Waller(کنـد حفظندارند،رااخلاقدغدغهکهآنانبرايحتی 2011: 43-58; Doyle,

2011: اختیاراستقلالیتعریفاینکهنعیدرتبعی،رویکردطرفدارانمقابل،در). 259-260

د بـاقی  توان. مسئولیت اخلاقی را نباید با مسئولیت حقوقی خلط کرد؛ زیرا مسئولیت حقوقی حتی بدون اختیار داشتن هم می1
بماند.
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ذهـن تـاریخ، طـول درکـه نیسـت اختیـاري آناختیار،ازمعنااینمعتقدندکنند،نمیانکاررا

شـده اختیـار دیرپـاي ودشـوار مهم،مسئلهپیدایشموجبوکردهمشغولخودبهرامتفکران
پیوندشده،اختیارسئلهمجذابیتواهمیتموجبکهعاملیترینمهمگروه،ایننگاهاز. است

لازمبپـردازیم، اختیـار معـروف مسئلهبهخواهیممیاگربنابرایناست؛اخلاقیمسئولیتباآن
.کنیمتعریفاخلاقیمسئولیتباپیونددررااختیاراست

خـود بحثآناساسبروبرگزیدهرادومتعریففوق،تعریفدومیانازنوشتار،ایندر
.یمبرمیپیشبهرا

علیگراییتعینمفهوم
تنهـا گرایـی، تعینازمنظورشانگاه: برندمیکاربهمعنادودرراگراییتعینواژهفیلسوفان

گرایـی تعـین همچـون مختلفـی هايگونهکهاستتريعاممعنايگاهواستعلّیگراییتعین
رادوممعنـاي بـه گرایـی تعین. یردگبرمیدررامنطقیگراییتعینوالاهیاتیگراییتعینعلّی،

آنچـه : «گویـد میکهاستدیدگاهیتعریف،یکبهبنا. کردتعریفگوناگونانحايبهتوانمی
,Bernstein(»دهدمیرخضروري،نحوبهدهد،میرخ 2002: ایـن کهکرددقتباید). 67

رخدهـد، مـی رخچـه آنضـرورتاً «گـزاره بـا راآننبایـد . نیستصرفهمانگویییکگزاره،
آندرضـرورت دامنـه صـادق؛ ضـرورتاً واستهمانگوییاخیرگزاره. گرفتاشتباه»دهدمی

فقـط آندرضـرورت دامنـه کـه تألیفیاستايگزارهگراییتعیناما. شودمیگزارهکلشامل
اریم،نـد امکـانی رویـداد کـه استاینگراییتعینادعاي. گزارهکلنهشود،میمحمولشامل
ممکـن جهانفعلیوضعیتکهبودخواهداینادعااینلازمه. اندضروريرویدادهاهمهبلکه
یـک تنهـا لذاواستشدهتعیینپیشاپیشنیزجهانآیندهوضعیتباشد؛دیگرايگونهبهنبود

پاسـخ درانـد؟ ضروريرویدادهاهمهچراوچیستادعاایندلیلاما. داردوجودممکنآینده
گرایـی تعـین علّی،گراییتعین: کندمیبروزمتمایز،گراییتعیننوعسهکهاستپرسشاینهب

علـّی، قـوانین بـه تمسـک بـا 2علـّی گرایـی تعـین میـان، ایندر. منطقیگراییتعینوالاهیاتی
بـه تمسـک بـا 4منطقیگراییتعینوالاهیاتیمدعیاتبرخیبهتمسکبا3الاهیاتیگراییتعین

... وشناختیزیستروانشناختی،فیزیکی،گراییتعینشامللذااست،آنعاممعنايعلّیگراییتعیندر»علّی«قیدازمنظور2
شودمی
نشـان الاهـی مطلـق ارادهیامطلقعلمهمچونالاهیاتیمدعیاتبرخیبهتمسکباکوشدمیکهاستگراییتعینايگونه.3

مطلـق علـم بـر آندرکـه راگرایـی تعیننوعایناستدلال. دهدمیرخضرورينحوبهدهد،میرخکهرویداديهرکهدهد
:کردبیانزیرمثالقالبدرتوانمیشده،تکیهالاهی
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.کنندمیتوجیهرافوقمدعايمنطقیاصولبرخی

ایـن از. ندارنـد سازشسراختیاربانخست،نگاهدرکمدستفوق،گراییتعیننوعسههر
دربـاره هـم وگرایـی تعـین نوعسهاینسقموصحتدربارههمتاریخ،طولدرفیلسوفانرو

بـراي تـري جـدي چالشعلّیگراییتعینان،میایندراما. اندکردهبحثاختیارباهاآننسبت
بـراي وجودشـان تنهـا منطقـی گرایـی تعینوالاهیاتیگراییتعینزیرارود،میشماربهاختیار
آننبـودن باکند؛میفرقعلّیگراییتعینقصهگفتیمکهطورهمانامااست،سازمشکلاختیار

.ماندمیباقیلاینحلّاختیارمشکلظاهراًنیز
. شـویم اصـلی بحـث واردتوانیممیشد،روشنعلّیگراییتعینواختیارازمرادکهاکنون

.کنیممیاشارهکرد،اتخاذمسئلهایندربارهمنطقاًکههاییدیدگاهبنديدستهبهابتدا

هادیدگاهبنديدسته
:نیستخارجوعنچهارازثبوت،عالمدرعلّی،گراییتعینواختیاربینممکنهاينسبت

آنعدمباهمواستناسازگارعلّیگراییتعینوجودباهماختیار.1
سازگارآنعدمباامااستناسازگارعلّیگراییتعینوجودبااختیار.2

؛)الاهیخطاناپذیروپیشینعلم(داشتعلمخطاناپذیرينحوبه»گویدمیدروغفردااحمد«گزارهبهخداونددیروز
؛)گذشتهتغییرناپذیرياصل(استناپذیرتغییرامروز»گویدمیدروغفردااحمد«گزارهبهخداونددیروزعلم
؛)خطاناپذیريتعریف(بودخواهدضروريگزارهآنصدقباشد،داشتهعلمايگزارهبهخداونداگر
.بگویددروغفردااحمدکهاستضرورياکنونپس
:ركگرایی،تعیننوعینابابیشترآشناییبراي

Zagzebski, Linda T. (2002). “Recent Work On Divine Foreknowledge And Free Will.” in The Oxford
Handbook Of Free Will. Robert Kane, Ed., Oxford: Oxford University Press. pp 45-64

دهـد نشاننقیضین،اجتماعوارتفاعامتناعاصلوصدقزمانییباصلبهتمسکباکوشدمیکهاستگراییتعینايگونه.4
:دهدمینشانراگراییتعیننوعایناستدلالزیرمثال. دهدمیرخضرورينحوبهدهد،میرخکهرویداديهرکه

؛)ننقیضیاجتماعوارتفاعامتناعاصل(کاذبیااستصادقیا»دهدمیروي2020دردریایینبردي«گزاره
هازمانهمهدرباشد،کاذبحاضرحالدراگروبودخواهدصادقهازمانهمهدرباشد،صادقحاضرحالدرگزارهایناگر

؛)کذبوصدقزمانیبیاصل(بودخواهدکاذب
آنوقـوع ازعمـان بتواندچیزيیاکسیزمان،آندرکهنداشتهوجودزمانیهرگزباشد،صادقهازمانهمهدرگزارهایناگر

بتوانـد چیـزي یـا کسـی زمـان، آندرکـه نداشتهوجودزمانیهرگزباشد،کاذبهازمانهمهدرگزارهایناگروشودجنگ
شود؛جنگآنوقوعموجب

عـدم یـا ) شودجنگآنوقوعازمانعتواندنمیهرگزچیزيهیچیاکسهیچیعنی،(استضروريجنگآنوقوعیابنابراین،
).شودجنگآنوقوعموجبتواندنمیهرگزچیزيهیچیاکسهیچیعنی،(استضروريجنگنآوقوع
:ركگرایی،تعیننوعاینبابیشترآشناییبراي

Bernstein, Mark. (2002). “Fatalism.” in The Oxford Handbook Of Free Will. Robert Kane, Ed., Oxford:
Oxford University Press. pp 65-81.
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ناسازگارآنعدمباامااستسازگارعلّیگراییتعینوجودبااختیار.3
آنعدمباهمواستسازگارعلّیگراییتعینوجودباهماختیار.4

نـوع 9تـوان مـی منطقـاً بدینسان.بگیریمنظردرنیزرا5شکحالتبایداثبات،عالمدراما
:نمودجداهمازعلّیگراییتعینواختیاردربارهرادیدگاه

علّی:گراییتعینواختیارنسبتدربارهممکنهايدیدگاه
علّی)گراییناتعینوختیارعلّی)   (اگراییتعینو(اختیار

سازگار. سازگار1
ناسازگار. سازگار2
دانیمنمی. سازگار3
سازگار. ناسازگار4
ناسازگار. ناسازگار5
دانیمنمی. ناسازگار6
سازگاردانیم. نمی7
ناسازگاردانیم. نمی8
دانیمنمیدانیم. نمی9

هـا آنبـه مجـزا طـور بـه دارنـد، اشـتراکی نقـاط هـم بافوقهايدیدگاهکهآنجاازحال،
درایجـاز، بهلذادهیم؛قرارخودکارمبنايرااشتراكنقاطهمینکوشیممیبلکهپردازیم؛نمی
.کنیممیبررسیراهاآنبخش،دو

علیّگراییتعینواختیار
اسـت؟ اختیـار نافیعلّیگراییتعینآیادیگر،بیانبهاست؟درستذوحدیناولشاخآیا

دیدگاهیسازگارانگاري. 7ناسازگارانگاريو6سازگارانگاري: داردوجوددیدگاهدوبارهایندر
مـدعی ناسـازگارانگاري مقابـل، درامـا سـت، نیاختیارنافیعلّیگراییتعینگویدمیکهاست
.استاختیارنافیعلّیگراییتعینکهاست

.گیردمیقرارعلممقابلدرکهالعلمعدمیعنیکلمه،عاممعنايبهشک.5
6. Compatibilism
7. Incompatibilism
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کننـد مـی اقامـه علّیگراییتعینواختیارناسازگاريبرايگوناگونیدلایلناسازگارانگاران

زادلیل.2بدیل؛ هايامکانطریقازدلیل.1:پردازیممیآنانعمدهدلیلدوبیانبهاینجادرکه
بودن.نهاییمنشأطریق

بدیلهايامکانطریقازآ. دلیل
:کردبنديصورتزیرشکلبهتوانمیراناسازگارانگاراندلیلاین

.استبدیلهايامکانداشتنمستلزمداشتناختیار.1
.باشدداشتهبدیلهايامکانتواندنمیکسهیچباشد،صادقعلّیگراییتعیناگر.2
.ناسازگارندعلّیگراییتعینواختیارنبنابرای.3

کلـی دیـدگاه دومقدمهاینصدقدربارهاستموسوم8»بدیلهايامکاناصل«به1مقدمه
دیـدگاه طبـق امـا اسـت اختیارلازمشرطبدیلهايامکانداشتندیدگاهیکطبق. داردوجود
نادرسـتی کارکهشخصییوقت. استشهودنخستدیدگاهاصلیپشتوانه. نیستاینگونهدیگر

دهد،انجامدیگريکاراستتوانستهنمینادرست،کارآنجزکهکندثابتمابهداده،انجامرا
کـار آنمسـئول اخلاقـاً راکسـی چنـین معمـولاً مـا . استآوردهموجهیعذررسدمینظربه

بـدیل هـاي امکـان ازبرخـورداري راداشـتن اختیارلازمهماکهاستمعنابدیناین. دانیمنمی
:اندکشیدهچالشبهراشهوداینمتمایزراهدوازدومدیدگاهطرفداراناما. دانیممی

دنـت دنیـل راهامثالنوعاینهاينمونهمشهورترینازیکی: 9شخصیتهايمثالراه اول:
کلیسـاي باراشارابطهکهوقتیلوتر. کندمینقللوترمارتینازايجملهوي. استکردهارائه

آنچـه گویـد مـی دنـت . »بکـنم تـوانم نمیدیگريکار. امایستادهاینجامن: «گفتزد،همبهرم
امـر، ایـن اما. بودويهايانگیزهوشخصیتدهد،انجامدیگريکارنتواندلوترتاشدموجب
ازسخناینفتنگباکهنبوداینقصدشهرگزلوتر. بردنمیبینازرالوترمسئولیتواختیار
. بگیـرد عهدهبهراکارشکاملمسئولیتخواستمیبرعکس،بلکه،کند،مسئولیتسلبخود
,Dennett(نیسـت بـدیل هـاي امکـان داشتنمستلزماختیارکهگیردمینتیجهاینجاازدنت،

1984: 133-135.(
آنـان، نگـاه از. داننـد نمـی کننـده قانعراشخصیتهايمثالبدیلهايامکانشرطمدافعان

8. Principle of Alternative Possibilities
9. Character examples
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عمـل هـر برايبدیلهايامکانداشتنکهاستاینکند،میثابتهامثالاینکهچیزينهایت

. نیسـت لازموجـه هـیچ بـه بـدیل هايامکانداشتنکهکندنمیثابتامانیست،لازماختیاري
اوبـه شخصـیتش زیـرا نداشت،دیگريگزینهلحظهآندرلوترفوق،مثالدرکهاستدرست
بگیرد،شکلشخصیتشآنکهازپیشاما. دهدانجامدیگريکارایستادگیجزکهدادنمیاجازه

چنـین ازتـا اسـت شـده موجـب خـود هـاي انتخـاب بـا او. بودبرخورداربدیلهايامکاناز
,Kane(باشدبرخوردارشخصیتی 2002: 16.(

آثـار درراهامثالاینازنمونهولیناتوانمیاینکهبا: فرانکفورتینقضیهايمثالراه دوم:
نـام بـا ) 1969(فرانکفـورت هـري مقالهانتشارازپسهامثالنوعاینکرد،مشاهدهلاكجان

بـدین هـا مثالاینکلیساختار. یافتشهرتوينامبه»اخلاقیمسئولیتوبدیلهايامکان«
علیرغمشخصها،آندرکهدبکشنتصویربهرافرضیهاییموقعیتکوشندمیکهاستشکل

هامثالاینازیکیدر. استمختارنتیجهدرودارداخلاقیمسئولیتبدیل،هايامکاننداشتن
بلـک . داریـم کاروسرجونزوبلکهاينامبانفردوبااست،کردهارائهفیشرمارتینجانکه
را) الـف (کـار جونزشودطمئنماینکهبرايوي. دهدانجامرا) الف(کارجونزکهخواهدمی

ايگونـه بـه دسـتگاه ایـن عملکـرد . گذاردمیکاردستگاهیويمغزدرمخفیانهدهدمیانجام
کنـد، نمیدخالتیدهد،میانجامرا) الف(کارخودانتخابباجونزدهدتشخیصاگرکهاست

انجـام راآنخواهـد مـی وشـده متوجـه ) ب(کارسمتبهجونزبدهدتشخیصکههمیناما
لحظـه سـرانجام . دهـد انجـام را) الـف (کارکهکندمیمجبورراجونزوشدهعملوارددهد،

.دهدمیانجامرا) الف(کارخود،انتخابِاساسبرجونزورسدمیفرانهاییتصمیم
دخالـت بـدون وخودانتخاببایا. ندارد) الف(کارانجامجزايچارهجونزمثال،ایندر

کـه اسـت روشـن . دستگاهدخالتباوخودانتخاببدونیاودهدمیانجامراکارآنگاهدست
کندمیحکمماشهود. استاولحالتسربرصحبتاما. نداردمسئولیتیدومحالتدرجونز

بازسرآنانجامازخواستمیاگرهرچنداست،کارآنمسئولاخلاقاًحالت،ایندرجونزکه
نکـرده دخـالتی عمـلاً دستگاهکهاستاینفرضاما. دادنمیاوبهاياجازهچنیندستگاهزند،
لـذا . نیسـت بـدیل هـاي امکـان داشتنمستلزماخلاقیمسئولیتکهاستمعنابدیناین. است

.بودنخواهدبدیلهايامکانداشتنمستلزماست،اخلاقیمسئولیتلازمشرطکههماختیار
:انددادهبههامثالنوعاینمتفاوتپاسخدوبدیليهاامکاناصلمدافعان

اسـتراتژي «نـام بهاند،دادهبسطمکنامایکلوویماکیثوگینتکارلکهرانخستپاسخ
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وجـود بـدیل امکاننیزفرانکفورتهايمثالدرپاسخ،اینطبق. استمعروف10»اختیارروزنه
. ندهـد انجامخودانتخاببارا) الف(کارتتوانسمیجونز. ترضعیفصورتبههرچنددارد،

بـدیل امکـان نوعیخوداینوکردمی) الف(کارانجامبهمجبوررااودستگاهصورتایندر
,Timpe(است 2008: 31-32.(

دفـاع «بـه انـد، دادهبالوپرجداگانهطوربهکینرابرتووایدرکردیویدکهرادومپاسخ
یـا فرانکفـورت، هـاي مثـال در: اسـت چنـین پاسـخ ایـن صـه خلا. استمعروف11»ذوحدین

نگـاه ازباشیم،گرفتهفرضراگراییتعیناگر. راگراییناتعینیاایمگرفتهفرضراگراییتعین
گرفتـه فرضراگراییناتعیناگر. ندارداخلاقیمسئولیتجونزبدیل،هايامکانشرطمدافعان
دهـد تشـخیص تواندنمیهرگزدستگاهزیراشود،نمیطرحفرانکفورتهايمثالاصلاًباشیم،

قبـل جونزکهدهد،تشخیصتواندمیزمانیدستگاه. نهیادهدمیانجامرا) الف(کارجونزکه
چنیناما. باشدکارقطعیانجامعدمیاانجامبردالکهدهدبروزاينشانهخودازکار،انجاماز

,Kane(نـدارد دوجونامتعین،جهاندرقطعیتی 1996: 142-143; Pereboom, 2000:

119-120.(
تـري پیچیـده هايمثالپاسخ،دوایندامازگریزبرايفرانکفورتینقضیهايمثالمدافعان

راهـایش کاسـتی امـا کردهحفظرافرانکفورتهايمثالروحکوشندمیکهاندکردهطراحیرا
بـاقی معارضـه بـی نیـز فرانکفـورتی جدیـد هـاي مثـال نـوع ایـن اینکـه وجودبا. کننداصلاح
چنـین بـه اسـتناد بـا اختیـار حـوزه درمعاصرفیلسوفاناکثرکهرسدمینظربهاندچنیننمانده

.کنندمیانکاررابدیلهايامکاناصلهاییمثال
ناسـازگارانگاران اولاسـتدلال 2مقدمـه بـه اکنـون . گفتـیم سـخن 1مقدمـه دربـاره اینجا

اسـتدلال «انـد، آورده2مقدمـه اثبـات بـراي ناسـازگارانگاران کـه دلیلـی ترینمهم. پردازیممی
.است12»نتیجه

ایـن فنـی غیرتبییندروي. اینواگنونپیتربهشودمیمربوطدلیلاینتقریرترینمبسوط
:گویدمیچنیندلیل،

دورهـاي گذشتهویدادهايروطبیعتقوانینمعلولمااعمالباشد،درستگراییتعیناگر
بنـابراین . قوانینچگونگینهوداردربطیمابهدادهرخماتولدازقبلآنچهنهاما. بودخواهد

10. Flicker of Freedom Strategy
11. Dilemma defence
12. Consequence Argument



96شمارةفلسفه و کلام-مطالعات اسلامی94
,Van Invagen(داشـت نخواهـد مـا بـه ربطـی نیز) مااعمالجملهاز(هاآننتایج 1983:

16.(
:کردبنديصورتچنینتر،فنیصورتبهتوان،میرادلیلاین

.دهیمتغییرراگذشتهتوانیمنمیاکنونما.1
.دهیمتغییرراطبیعتقوانینتوانیمنمیاکنونما.2
.دهیمتغییرراطبیعتقوانینوگذشتهتوانیمنمیاکنون. ما3
طبیعـت قـوانین وگذشـته ضرورينتیجهماکنونیاعمالباشد،درستگراییتعین. اگر4

.بودخواهد
مـا کنـونی اعمـال کهکنیمکاريتوانیمنمیاکنونباشد،درستگراییتعینراگ. بنابراین،5

).169-168، »آزادارادهبابدرمعاصرهايدیدگاهآزاد؛اراده«علیزاده،(ندهدرخ
گرایـی، تعـین صـدق صورتدرکهاستاینبرهانایننهایینتیجهبینیممیکهطورهمان

.نداریمبدیلهايامکان
ازگروهی. پردازندمیناسازگارانگاراناولدلیلنقدبهمتفاوتراهدوازازگارانگارانساما

انکـار رابـدیل هـاي امکـان اصـل یعنـی ناسـازگارانگاران، اولدلیل) 1(مقدمهسازگارانگاران
مشـکلی ناسـازگارانگاران اولدلیـل ) 1(مقدمـه بـا سازگارانگارانازدیگرگروهیاما. کنندمی

معنـا شرطیباکوشندمیامادانند،میاختیارلازمشرطرابدیلهايامکانداشتنیعنید،ندارن
. ببرنـد بـین ازراعلّیگراییتعینوبدیلهايامکانبینظاهريتهافتبدیل،هايامکانکردن

نآدرکـه ايگزارههرمعتقدنددیدگاهاینمدافعان. استموسوم13گراییشرطیبهدیدگاهاین
براي. استمخفیشرطیگزارهیکواقعدردارد،وجودداشتنقدرتوتوانستنچونافعالی
:بگیریدنظردرراالفگزارهنمونه

.ننوشدآبتوانستمیحسن) الف
):ب(گزارهبااستمعادل) الف(گزارهآنان،نگاهاز
.ننوشدآبتوانستمی،)خواستمیکرد،میاراده(کردمیانتخابحسناگر) ب
گـزاره زیرااست،صادقنیزباشد،حاکمعلّیگراییتعینکهجهانیدرحتی) ب(گزارهاما
گرایـی تعـین جهـانی درمابنابراین. شودنمیشرطیهکذبموجبمقدم،کذبواستشرطیه

.داریمبدیلامکانحاکمعلّی

13 Conditionalism
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مورددیدگاهاینکهدهندنشانیهایمثالارائهبااندکوشیدهمقابلدرگراییشرطیمخالفان

ایـن زیـر مثـال طـرح بـا لـرر کیثنمونه،براي. انجامدمیشهودخلافنتایجبهوداردنقض
.:استکشیدهچالشبهرادیدگاه

بـه وي. اسـت هراسـان خونرنگازشدتبهکهبگیریدنظردراسمیتنامبهراشخصی
قرمـزي شـکلات اگربنابراین. بخوردراقرمزيچیزهیچتواندنمیاشروانیویژگیاینعلت

گـزاره صـورت ایندر. بخوردراآنکهکندانتخابتواندنمیوجههیچبهاوبدهیمويبهرا
:بودخواهدکاذبج

.بخوردقرمزشکلاتتوانستمیاسمیت) ج
:دگزارهباباشدمعادلجگزارهبایدباشد،درستگراییشرطیاگراما
.خوردمیقرمزشکلاتآنگاهبخورد،قرمزشکلاتکهکردمیانتخاباسمیتاگر) د
گـزاره لذااست،صادقمقدمکذبصورتدرشرطیهواستشرطیهگزارهاینکهآنجااز

صـادق بایـد نیـز جاسـت، شدهفرضدمعادلهمجگزارهکهآنجااز. بودخواهدصادق) د(
یعنـی ایـن و. نیسـتند هممعادل) د(و) ج(گزارهدوراینبناب. استکاذب) ج(گزارهاما. باشد
,Van Invagen(استنادرستگراییشرطیاینکه 1983: 115-116.(

فیلسـوفان میـان درواسـت نیانجامیدهگراییشرطیشدنمنسوخبهفوقاشکالاتهرچند
اینازواقعفخلاووجهیپیچیدةتفسیرهايارائهباکوشندمیکهدارندوجودکسانیمعاصر

.نداردچندانیرونقمعاصرفیلسوفانبیندردیدگاهاین،14کننددفاعرویکرد

بودننهاییمنشأطریقازدلیلب:
:کردبنديصورتزیرشکلبهتوانمیراناسازگارانگاراندلیلاین

.باشیمکارصدورنهاییمنشأماخودکهاستاینمستلزمداشتناختیار.1
.باشدکارصدورنهاییمنشأتواندنمیکسهیچباشد،صادقعلّیگراییعینتاگر.2
.ناسازگارندعلّیگراییتعینواختیاربنابراین.3

,McKenna. (اسـت ناسـازگارانگاران وسـازگارانگاران اتفـاق مـورد وبدیهی2مقدمه

منشـأ جـاي بـه آنان. کنندمیانکارراآنسازگارانگاران. استنزاعمحل1مقدمهاما). 2004

:ركرویکرد،نوعاینازنویندفاعیبراي.14
Berofsky, Bernard (2002) , “Ifs,  Cans,  and  Free  Will:  The  Issues,” in The Oxford Handbook Of Free
Will. Robert Kane, Ed., Oxford: Oxford University Press. pp 181-201.
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درناسـازگارانگاران . کننـد میپیشنهاداختیارلازمشرطعنوانبهرادیگريشرایطبودن،نهایی
برايسازگارانگارانپیشنهاديشرایطکهدهندنشانکوشندمی،1مقدمهازدفاعمقامدرمقابل
منشـأ خـود شـخص اینکه: استهااینازفراترچیزيمستلزماختیاربلکهنیست،کافیاختیار
موسـوم اسـتدلال نوعیدامنبهدستمعمولاًمنظور،بدینناسازگارانگاران. باشدکارشنهایی

دارد:وجوداساسیگامدوهااستدلالنوعایندر. شوندمی15»دستکارياستدلال«به
ديپیشـنها شـرایط تمـامی واجـد کـه شخصـی آندرکهکنندمیترسیمراموقعیتی) الف(

کندمیحکمماشهودکهايگونهبهگیرد،میقراردستکاريموردآشکارااست،سازگارانگاران
.ندارداخلاقیمسئولیتاوکه

هـا آندرکـه کنندمیمقایسهموارديبادارد،وجوددستکاريهاآندرکهرامواردي) ب(
نشـان کوشندمیهاآن. استحاکمهاآندرعلّیگراییتعینامانداردوجوددستکارينوعهیچ
.نداردوجودمورد،دواینبینفارقیفرقهیچدهند

ونیستکافیسازگارانگارانپیشنهاديشرایطگیرندمینتیجهگام،دواینطیازپسآنان
منشـأ شـخص گـذارد نمـی علّیگراییتعینکهآنجاازواستبودننهاییمنشأمستلزماختیار
هـاي استدلالمشتركساختاراین. استناسازگارعلّیگراییتعینبااختیارشد،باکارشنهایی

.دارندهاییتفاوتهمبادوم،واولمقدمهاثباتنحوهدرهاآنهرچنداست،دستکاري
. گوینـد مـی پاسـخ راناسـازگارانگاران دومدلیلمتفاوتراهدوازمقابلدرسازگارانگاران

نوعهايپاسخدر. آورندمیرويدومگامانکاربهنیزاندکیتعدادواولگامانکاربهآناناکثر
شـخص شـود، میدستکاريشخصکهموارديدرحتیدهندنشانکه. استاینبرسعیاول

دسـتکاري کـه شخصـی پذیرنـد مـی اینکهعیندردومنوعهايپاسخاما16.استاختیارداراي
هاآندرکهموارديوشدهدستکاريمواردبینرافارقیفرقکوشندمیندارد،اختیارشود،می

17.دهندنشاناست،حاکمعلّیگراییتعین

شـده اقامـه اختیـار وگرایـی تعینناسازگارياثباتبرايکهراايعمدهدلیلدواینجاتاما

15. manipulation argument
:ركنوع،اینازپاسخیايبر16.

Mele, Alfred. (2005). “A Critique of Perebooms Four-case Argument for Incompatibilism.” Analysis 65:

75–80.
:ركنوع،اینازپاسخیبراي17.

McKenna, Michael. (2008). “A hard-line reply to Pereboom’s four-case argument.” Philosophy and

Phenomenological Research, 77 (1), 142–159.
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بـا اگرحتیاولدلیل. استبرقرارخاصیارتباطدلیلدواینبینکهاستگفتنی. کردیممرور

مـورد تنهـا باشـیم، بـدیل هـاي امکـان واجدگذاردنمیعلّیگراییتعینکهدهدنشانموفقیت
قبـول رادلیـل ایـن منشـأگرا ناسـازگارانگاران . بودخواهدگراانتخابناسازگارانگارانپذیرش
مسـتلزم داشـتن اختیارکهاستفرضاینبرمبتنیدلیلایندیدیم،کهطورهمانزیراندارند،

ــدیلهــايامکــانازبرخــورداري وســازگارانگارازاعــممنشــأگرایان،کــهفرضــیاســت،ب
کـه صـورتی دردلیـل این. استمتفاوتدومدلیلماجراياما. پذیرندنمیراآنناسازگارانگار

گـرا انتخـاب ناسـازگارانگاران پـذیرش مـورد همنیستیم،کارصدورمنشأمادهدنشانبتوانند
.منشأگراناسازگارانگارانپذیرشموردهمواست

علیّگراییناتعینواختیار
دوآنبرخی: داردوجوددیدگاهدوکند؟میهمواراختیاربرايراراهعلّیگراییناتعینآیا

دربـاره کـه مشکلیترینمهم. سازگارمواردايپارهدردیگربرخیودانندمیناسازگارکاملاًرا
واژهمعنـاي . اسـت 19شانسیا18اتفاقمشکلدارد،وجودعلّیگراییناتعینوتیاراخسازگاري

وقتیعامیانهاستعمالدر. استمتفاوتواژهدواینعامیانهاستعمالبااینجادراتفاقوشانس
لـذا . اسـت نامتعینچیزآنکهاستاینصرفاًمنظورمانخوانیم،میاتفاقییاشانسیراچیزي

اسـاس برکهاستروشن. بودخواهد20تعینعدمواژهبامترادفشانسواژهاستعمال،ایندر
آنایـن امـا . بـود خواهـد شانسـی نباشـد، حاکمآنبرعلّیگراییتعینکهچیزيهرمعنا،این

رااختیـار کهاستچیزيآنشانسازمنظوراینجادر. باشدمرادمابحثدرکهنیستمعنایی
مشـکل ایـن کلـی بنـدي صـورت . شانسمشکلبررسیبهپردازیممیحال. کندمیسلبمااز

:استچنین
داد؛خواهدرخشانساثربرهاتصمیموکارهاباشد،صادقعلّیگراییناتعیناگر.1
نیست؛اختیاريدهد،رخشانساثربرکهتصمیمییاکارهر.2
.استازگارناساختیارباعلّیگراییناتعینبنابراین،.3

کـه کسـانی . اسـت 1مقدمـه سربرهااختلاف. نداردوجوداختلافیتقریبا2ًمقدمهدرباره
ولـی کننـد مـی انکـار را1مقدمـه کلیـت اند،شدهعلّیگراییناتعینواختیارسازگاريبهقائل

18. luck
19. chance
20. indeterminacy
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کلـّی ایجاببیننزاعگروه،دونزاع. دانندمیصادقمواردهمهدرراآنناسازگاري،بهقائلان

اختیـار بـا علّی،گراییناتعیننوعهرکهدارندقبولگروهدوهربنابراین. استجزئیایجابو
.نداردسازگاري
دلایـل ایـن ازیکـی . انـد آوردهمختلفـی دلایـل 1مقدمهصدقدادننشانبرايدومگروه

. اسـت کـرده بیـان ثـال، مقالـب درراآناینواگنونپیترکهاست21»گردعقبدلیل«بهموسوم
حـاکم آنبرعلّیگراییتعینکهجهانیدرآلیسنامبهراشخصی: استاینويمثالخلاصه
گفتندروغبینبایدکهگرفتهقراردشوارياوضاعدرآلیسکنیدفرض. بگیریدنظردرنیست،

هـاي گزینـه ،تصمیموقوعلحظهتاآلیسجهانی،چنیندر. کندانتخابرایکیگفتنراستو
کـه گیـرد میتصمیمسرانجامکار،دوهرمختلفجوانبسنجیدنازپسآلیس. داردمتفاوتی
راجهـان گفـت، راسـت آلـیس اینکـه ازپسبلافاصلهخداکهکنیدفرضحال. بگویدراست
بگـذارد سـپس وبـود آلـیس گفـتن راستازقبلدقیقهیککهبرگرداندحالتیهمانبهدقیقاً

دروغ؟یـا گویـد میراستآلیسافتد؟میاتفاقیچهباراین. کندطیرااشعاديوندراوضاع
امکـان هـم بنابراین. استنامتعیننیزدومشتصمیمبود،نامتعینآلیساولتصمیمکهآنجااز

بـار 1000خداونـد کنیـد فرض. بگویددروغکهداردامکانهموبگویدراستآلیسکهدارد
دروغدیگـر نصـف دروراسـت مـوارد نصـف درتقریبـاً آلـیس وبازگرداندعقببهرازمان

بعـدي تکـرار درآنچـه شویممیقانعکمکممتوالی،تکرارهايدیدنبارسدمینظربه. بگوید
,Van Inwagen(بودخواهدشانسیصرفاًدهد،میرخ 2000: 14-15.(

مشـکل هـایی اسـتدلال چنـین بهتوسلباعلّی،گراییناتعینواختیارناسازگاريبهقائلان
1مقدمهکلیتعلّی،گراییناتعینواختیارسازگاريبهقائلاناما. دانندمینشدنیحلراشانس

. کـرد جمـع علـّی گرایـی ناتعینواختیاربینتوانمیمواردبرخیدرمعتقدندونمودهانکاررا
بـه توسـل بـا انـد کوشـیده ايعـده : انـد گزیـده برشانسمشکلحلبرايراراهدوعمدتاًآنان

نـوع بهتوسلبادیگرايعدهوآیندفایقمشکلبررویدادي،علیتازگرایانهاحتمالبرداشتی
علـّت رویـدادي، علیتبرخلافعلیت،نوعایندر. 22عاملیعلیتبهموسومعلیتازخاصی
یـا نخسـتین علـّت همچـون شخصیت،علنوعاینطرفداراننگاهاز. رویدادنهاستشخص
معلـول زنجیـره، ایـن ایجاددرخودواستعلّیايزنجیرهسرآغازارسطویینامتحركمحرك

21. The rollback argument
22. Agent causation
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اشگیريتصمیمدردیگريعاملوهستتصمیمشتامهونخستینعلتّاو. نیستعلتّیهیچ
ت ازمعـروف تلقیباراعلیتنوعاینتفاوتزیرنمودار. نداردعلّینقش ت یعنـی علیـ علیـ

:دهدمینشانرویدادي
…رویدادرویدادرویدادشخص: عاملیعلیت

…رویدادرویدادرویدادرویداد…: رویداديعلیت

علیتطرحیابخشاحتمالرویداديعلیتطرحباخواهندمیکهحلراهدواینطرفداران
:بردارنداساسیگامدوبایددهند،نشانراعلّیگرایینناتعیواختیارمنطقیسازگاريعاملی،
دارد؛منطقیامکانعاملیعلیتیابخشاحتمالرویداديعلیت.1
.نیستواردعاملیعلیتیابخشاحتمالرویداديعلیتبرشانسمشکل.2

کـم دسـت عتقدندمدانند،میناسازگارراعلّیگراییناتعینواختیارکهکسانیمقابل،دراما
.استمواجهاساسیمشکلباگامدواینازیکی

گیرينتیجه
واختیـار مسـئله دربارهتحلیلیفیلسوفانهايدیدگاهبهانداختیماجمالینگاهیاینجاتاما
راگنجایشـش مقالـه یـک کـه آنجـا تاوجزئیاتبهپرداختنبدونکوشیدیم. علیگراییتعین
هايدیدگاهمقایسهدربارهنکاتیذکربارانوشتاراکنون. کنیممعرفیونديبدستهراهاآندارد،

پایانبههاآنهايشباهتوهاتفاوتبررسیواسلامی،متفکرانهايدیدگاهباغربیفیلسوفان
:کنیممیاشارهسنتدوبینمهمهايتفاوتازبرخیبهابتدا. بریممی

تـوجهی قابـل رشداخیر،سالپنجاهدرزمین،مغربدرراختیابهمربوطفلسفی. ادبیات1
مـدعا ایـن شـاهد . اسـت گرفتـه ايتازهجانگفتتوانمیکهايگونهبهداشته،قبلبهنسبت
. اسـت حـوزه ایـن درمنتشـره هايکتابومقالاتمیزانوعرصهایننظرانصاحبهايگفته
دراختیـار بـه مربوطمباحث: «گویدمییار،اختعرصهنامدارفیلسوفکین،رابرتنمونه،براي
هـا پیشـرفت آخرینباماندنروزبهکهشدهترفربهقدرآنآن،دومنیمهدرویژهبهاخیر،قرن

,Kane(»استشدهدشوار 2002: بحـث اسـلامی، فضـاي درامروزهکهدرحالیستاین). 3
.استنکردهچندانیتغییرگذشتهبهنسبتاختیار
مثابـه بـه اختیارحوزهشدنتخصصیموجبغربیان،میاندراختیاربحثفراوان. فربهی2

کـم دسـت یـا همهتاداشتهآنبرراغربیفیلسوفانازايعدهوشدهفلسفیمستقلحوزهیک
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شـاهد اسـلامی فضـاي درکهحالیدرکند،حوزهاینوقفراهایشفعالیتازعظیمیبخش
.نیستیمچیزيچنین

درکهاختیاربحثزوایايازبسیاريتاشدهموجبغرب،دراختیارحوزهشدن. تخصصی3
صـورت بـه امـروزه بـوده، فیلسـوفان پنهـان هـاي فـرض پیشجزءیاونبودهمطرحیاگذشته
بـه تمایزهـاي پرتودرگوناگون،هايدیدگاهمیانمرزبنديوگرفتهقرارمداقهموردتريجدي
ایـن هـاي ریشـه تـوان میهرچنداسلامی،سنتّدرمقابلدر. یابدبیشتريشفافیتآمده،عمل
بـه کافیمقداربهکرد،جستجوفقهاصولوکلامفلسفه،مانندعلومیدرراجدیدمباحثنوع

لازمشـفافیت ازهـا دیـدگاه میـان مرزبنـدي لـذا واسـت نشـده توجـه هاآنگسترشوبسط
.نیستبرخوردار
غربـی واسـلامی سـنت بینکههاییشباهتترینمهمازبرخیبهاندازیممینگاهیاکنون

:داردوجود
کــهاســتغربــیســازگارانگارانازدســتهآنماننــدمســلمانفیلســوفاناکثــردیــدگاه.1
هـاي امکـان ازبرخورداريراداشتناختیارشرطامادانندمیجمعقابلرااختیاروگراییتعین
بـه است،ضرورتنسبتمعلولوعلتبیننسبتمعتقدندسلمانمفیلسوفان. دانندنمیبدیل
. انجامـد میعلیگراییتعینبهدیدگاهاین. نباشدمعلولوباشدعلتنیستممکنکهايگونه

راعلـّی گراییتعینواختیارآنانیعنیاینودانندمیاختیاردارايراانسانآناندیگرسوياز
جمـع قابـل بـدیل هـاي امکـان باعلیگراییتعیناینکهبهتوجهباهمچنین23.دانندمیسازگار
خـلاف بـر مسـلمان فیلسوفانودهیمارائهبدیلهايامکانازشرطیتحلیلاینکهمگرنیست،

تـوان مـی نیسـتند، قائـل زبـانی هايتحلیلچنینبرايچندانیارزشظاهراًتحلیلی،فیلسوفان
.دانندنمیبدیلهايامکانازبرخورداريراشتندااختیارشرطآنانکهگرفتنتیجه
فیلسـوفان ازدستهآنماننددقیقاًهستنداولویتبهقائلکهمتکلمانیازدستهآندیدگاه.2
ت ازگرایانـه احتمالبرداشتیبهتوسلباکوشندمیکهاستغربی مشـکل بـر رویـدادي، علیـ

بـر متکلمانازگروهاین. کنندایجادسازشتیاراخوعلیگراییناتعینبینوآمدهفایقشانس
ممکـن امـر رويبـه راعـدم هايراهتمامیبایدمرجحگویندمیکهمسلمانفیلسوفانخلاف
چنـین بـه آنـان آوردنرويهـاي انگیزهازیکی. کندمیکفایتاحتمالافزایشمعتقدندببندد،

رئالیسم.روشوفلسفهاصول: 6جآثار،مجموعهمطهري،:ركمسلمان،فیلسوفاندیدگاهباآشناییبراي.23
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24.استبودهاختیارباعلیضرورتناسازگاريبهاعتقادواقعدردیدگاهی

امکـان بـه قائلشعور،بافاعلمورددرکهشیعیاصولیانومتکلمانازدستهآن. دیدگاه3
عـاملی علیـت طرحباکهاستغربیفیلسوفانازدستهآنماننددقیقاًهستند،بلامرجحترجیح
نیـز گروهاین. ددارناختیاروعلیگراییناتعینبینسازشایجادوشانسمشکلحلبرسعی

داننـد، مـی ممکنامورتمامشاملوعامراعلّیضرورتقاعدهکهمسلمانفیلسوفانبرخلاف
بلامـرجح تـرجیح مـوارد، برخـی درمختار،فاعلدرمعتقدندوکردهانکارراقاعدهاینکلیت
طرفـداران دیـدگاه همـان واقـع درآناندیدگاه25.انجامدنمیبلامرجحترجحبهواستممکن
.استعاملیعلیت

منابع
ق.1390اسماعیلیان،مکتبه: قم،الاختیاروالجبرصادقمحمدروحانی،
. اسلامیاندیشهوفرهنگپژوهشگاه: تهران،هیومواشاعرهدیدگاهازعلیتسید صدرالدین،طاهري،

1376.
. 188-149صص،57ش،نظرونقد،»زادآارادهبابدرمعاصرهايدیدگاهآزاد؛اراده«بهرام،علیزاده،

)1389.(
ارشـاد وفرهنگوزارت: تهران،الصدوقتوحیدشرحمفید،محمدبنسعیدمحمدقمی،سعیدقاضی

ق.1415اسلامی،
Bernstein, Mark. (2002). “Fatalism.” in The Oxford Handbook Of Free Will.

Robert Kane, Ed., Oxford: Oxford University Press. pp 65-81.
Berofsky, Bernard. (2002). “Ifs, Cans, and Free Will: The Issues,” in The Oxford

Handbook Of Free Will. Robert Kane, Ed., Oxford: Oxford University Press. pp

181-201.
Doyle, Bob. (2011). Free Will: The Scandal In Philosophy. Cambridge, Mass.: I-

Phi Press.
Frankfurt, Harry. (1969). “Alternate Possibilities and Moral Responsibility.”

Journal of Philosophy 66: 829-39•

.316هیوم،واشاعرهدیدگاهازعلیتطاهري،:ركمتکلمان،ازگروهایندیدگاهباآشناییبراي24.
61الاختیار،والجبرروحانى،؛145-2/140الصدوق،توحیدشرحقمى،:ركمتفکران،ازگروهایندیدگاهباآشناییبراي.25
-62.



96شمارةفلسفه و کلام- مطالعات اسلامی102
Hume, David. (1981). An Enquiry Concerning Human Understanding, ed. Eric

Steinberg. Indianapolis: Hackett.
Kane, Robert. (1996). The Significance of Free Will, Oxford: Oxford University

Press.
Kane, Robert. (2002). The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford

University Press.
Kane, Robert. (2005). A Contemporary Introduction to Free Will. New York:

Oxford University Press.
McKenna, Michael. (2008). “A hard-line reply to Pereboom’s four-case argument.”

Philosophy and Phenomenological Research, 77 (1), 142–159.
Mele, Alfred. (2005). “A Critique of Perebooms Four-case Argument for

Incompatibilism.” Analysis 65: 75–80.
O'Connor, Timothy. (2002). “Free Will”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy

(Spring 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =

<http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/freewill /<.
Pereboom, Derk. (2000). “Alternate Possibilities and Causal Histories.”

Philosophical Perspectives, 14: 119-38.
Searle, John. (2007). Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will,

Language, and Political Power. New York: Columbia University Press.
Timpe, Kevin. (2008). Free will: Sourcehood and its alternatives. New York:

Continuum International Publishing Group.
University Press.
Waller, Bruce. (2011). Against Moral Responsibility. Cambridge, Mass.: The MIT

Press.
Zagzebski, Linda T. (2002). “Recent Work On Divine Foreknowledge And Free

Will.” in The Oxford Handbook Of Free Will. Robert Kane, Ed., Oxford: Oxford

University Press. pp 45-64.


